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مسکن سازی بی قاعده در حومه تهران 
تراکم واحدهای طرح نهضت ملی مســکن در حومه تهران 
۳.۵ برابــر خانه های پایتخت اســت. این تیتــر حاصل ضرب و 
تقســیم آمار و ارقامی است که مدیرکل راه و شهرسازی استان 
تهران در نود و نهمین جلســه شورای مسکن تهران مطرح کرده 
اســت.  این خبر برای شــهری که همین حالا دســت به گریبان 
پیامدهای تراکم ۱۸۰ نفر بر هکتار اســت، نگرانی های زیادی در 
بر دارد؛ اما نکته عجیب تر اینجاســت که بررسی آمار پروژه های 
نهضت ملی مســکن در دیگر کلان شــهرهای کشور هم نشان 
می دهــد که ایــن قاعده ناکــوک تنها مختص تهران نیســت و 
سیاســت  مســری متراکم سازی به صورت گســترده ای در حال 

اجراست. 
تراکم نهضت  ملی مسکن تبریز، ۵ برابر تراکم مطلوب 

سرپرســت سازمان ملی زمین و مســکن به تازگی در جریان 
سفر به استان آذربایجان شــرقی برای افتتاح برخی پروژه های 
نهضــت ملــی مســکن ایــن اســتان، از آماده ســازی  اراضی 
۳۹ هکتــاری با ظرفیت ســه هزار و ۵۵۵ واحد مســکونی خبر 
داده بــود. کلیت ماجرا در مواجهــه اول تفاوتی با ده ها خبری 
که روزانه از روند پیشــرفت پروژه های نهضت ملی مســکن در 
شهرهای مختلف کشــور منتشر می شــود، ندارد؛ اما با اعمال 
یکی، دو عمل ســاده ریاضی بر آمار داده شده، اطلاعات جالبی 

از تراکــم جمعیتی این پروژه به دســت می آید. با فرض در نظر 
گرفتن بعد خانوار ۳.۳ نفــری (میانگین افراد خانواده ایرانی)، 
تراکــم جمعیــت این پروژه عــددی برابر با ۳۰۰ نفــر بر هکتار 

خواهد بود؛ یعنی تراکمی پنج برابر حد مطلوب!
تراکــم مطلوب در طرح نهضت ملی مســکن مطابق ابلاغ 

رئیس جمهوری، عددی برابر با ۶۰ نفر بر هکتار است. 
تفاوت الگوهای توسعه  شهری تنها در کم کردن و زیاد کردن 
تعداد آجرهــا در عرض و ارتفاع نیســت؛ آنچــه رویکردهای 
مختلف توسعه در عرصه برنامه ریزی شهری را شکل می دهد، 
مفهــوم «کیفیت زندگی» اســت؛ مفهومی کــه می گوید علاوه 
بر توجه بــه اهداف کارکردی، نیازهای کیفــی مردم در محیط 
شهری مثل شــاخص های هویت اجتماعی، همبستگی، تعلق 
اجتماعی و میزان بهره مندی از سرانه های شهری نیز باید مورد 

توجه سیاست گذاران و برنامه ریزان شهری قرار گیرد.
بااین حال، نکته مهم تر رابطه معکوسی  است که بین کیفیت 
زندگی و تراکم بالای شــهرها برقرار اســت. به عبارتی، هرچه 
تراکم جمعیت یک شــهر بالاتر باشــد، میزان کیفیت زندگی و 

بالطبع رضایت مردم از محیط زندگی پایین تر خواهد بود. 
۷۰ درصد جمعیت کشور در ۴۰ درصد مساحت قابل سکونت 

طبق آمار اعلام شــده از سوی دبیر مرکز مطالعات جمعیت، 
بیش از ۷۰ درصد جمعیت ایران در کمتر از ۴۰ درصد مساحت 

قابل سکونت ایران ساکن هســتند که این آمار به معنای ایجاد 
قطب ها و کلونی های جمعیتی در کلان شهرهاست.

حال ســؤال مهم اینجاســت که قربانی کردن ســرانه های 
خدماتــی به  نفع بارگذاری های انبــوه و متراکم چرا و چگونه 
همچنان بی محابا از کلان شــهری به کلان شهر دیگر گسترش 
پیدا می کند؟ نادیده گرفته شــدن ســندهای بالادستی موجود 
اعم از سیاســت های کلی آمایش ســرزمین، قانون حمایت از 
خانــواده و جوانی جمعیــت و حتی حق مــردم از فضاهای 
عمومی شــهری، فضای ســبز، حق بر شــکل دهی به فضای 
زیست که به طور کلی ذیل حق بر شهر تعریف می شود، اساسا 
ریشــه در ضعف نظــام مدیریت در زمینه توزیــع جغرافیایی 
متناســب جمعیت در پهنه کشــور و حرکت در جهت خلاف 

آمایش سرزمینی دارد.
فرشــید ایلاتی، کارشناس مســکن، در این زمینه به «شرق» 
می گوید: «بــا وجود ادعاهــا و ارجاعات موجود، مســئولان با 
الحاق نکــردن زمین به محدوده ها و در نتیجــه افزایش تراکم 
جمعیت کلان شــهرها، نه تنها در جهت آمایش سرزمینی عمل 
نکرده اند، بلکه با افزایش ارزش ســوداگرانه زمین ها در جهت 
مخالف سیاســت های بازار مسکن حرکت می کنند و لازم است 
کــه متولیــان امر، در مقــدار زمین تخصیص داده شــده به این 
پروژه ها تجدید نظر کنند و زمین های بیشــتری را به این پروژه ها 

اختصاص دهنــد و از تعداد طبقات کمتری برای ســاخت این 
پروژه ها استفاده کنند. 

توسعه شهرها بدون توجه به زیرساخت 
شهریار شقاقی، کارشــناس مسکن، در این زمینه به «شرق» 
می گوید: «اولین مشــکلی که افزایش تراکم برای کلان شــهرها 
ایجــاد می کند، این اســت که افزایش تراکم هــا بدون توجه به 
زیرســاخت های شــهری و تأسیسات ایجاد می  شــود و بحران 
خلق می کند. برای افزایش تراکم در هر منطقه ای لازم اســت 
منابع کافی آب، شبکه آب، برق، تلفن، راه و... موجود باشد؛ اما 
افزایش تراکم در ایران معمولا بدون توجه به این زیرساخت ها 
رخ می دهد و پروژه ها بدون درنظر گرفتن هیچ محدودیتی پیش 

می رود». 
بــه گفتــه او «معیار افزایــش تراکم ساخت وســاز معمولا 
افزایش درآمد شهرداری ها بوده است، نه مطالعات شهرسازی 
و توجــه به رفاه و حتی امنیت شــهرها و نتیجــه این بوده که 
تمام ساکنان شــهرها به دردســر می افتند؛ چون زیرساخت ها 

پاسخ گوی نیاز شهرنشینان نیست». 
این کارشــناس تأکید می کند: «در کشورهای توسعه یافته 
نظیر آمریکا، آلمان و انگلستان بافت شهری را به دو بخش 
بافت دانه درشــت و بافــت دانه ریز تقســیم کرده اند. بافت 
دانه ریز مناطقی هســتند که خرده فروشــی ها و مدارس در 

آن قرار دارند و مابقــی تراکم را به جایی منتقل کرده اند که 
ظرفیت و زیرساخت افزایش تراکم را برای آن تدارک دیده اند. 
این یعنی شما اجازه ندارید در بخش کم تراکم، متراکم سازی 
کنید و در بخش پرتراکم هم نمی توانید کم تراکم بسازید. اما 
در ایران بافت  ریز و درشت به حدی با هم ترکیب شده اند که 
اصلا تمییز  دادن آنها ممکن نیست؛ چون بدون هیچ برنامه ، 

ضوابط و قوانینی ایجاد شده اند».
شــقاقی علت چنین آشــفتگی را قوانین غلط و تعارض 
منافع معرفی می کند و می گوید: «در قوانین ایران مهم ترین 
نهاد متولی شهرســازی، شورای  عالی معماری و شهرسازی 
ایران اســت که برخی مصوبات آن اساسا غلط است یا اصلا 
اجرا نمی شود. بعد از آن هم کمیسیون های ماده پنج شهرها 
تصمیم می گیرند که در رأس آن شهرداری است و شهرداری 
برای کســب درآمد هر چیــزی را تأیید می کنــد، بدون  آنکه 

بررسی کند منطقه اصلا قابلیت تراکم بالا را دارد یا نه؟». 
با تمام این اوصاف، سیاســت های نادرســت شهرسازی 
در ایران به صورت مســری و گسترده ای در حال اجراست و 
متراکم سازی بی قاعده ادامه دارد. سؤال مهم اینجاست که 
قربانی کردن سرانه های شهری به  نفع بارگذاری های انبوه و 
متراکم چرا و چگونه بی محابا از کلان شــهری به کلان شهر 

دیگر گسترش پیدا می کند؟

وزارت کشــاورزی در واکنش به گزارش ریســک آبی که در تاریخ ســوم مرداد 
امسال منتشر شده، پاسخی را ارسال کرده است که در ادامه می خوانید:

وضعیت کم آبی کنونی حاکم بر کشــور نتیجه مجموعه عواملی می باشد که 
در دو دســته کلی عوامــل طبیعی و حکمرانی و مدیریت منابع آب کشــور جای 
می گیرند. کشــور ما به واسطه قرارگیری در منطقه خشــک و نیمه خشک جهان، 
دارای یک سوم میانگین بارش متوسط جهانی و سه برابر متوسط میانگین جهانی 
تبخیر می باشــد و به علت پراکنش نامناســب زمانی و مکانــی بارندگی، از دیرباز 
کشــور ما با محدودیت منابع آب مواجه بوده اســت. در سال های اخیر، گرمایش 
جهانی در کشــور ما محســوس بوده و با ایجاد تغییراتی در پارامترهای افزایش 
درجــه حرارت، تغییــر در الگوی بارش، وقوع وقایع حدی نظیر خشک ســالی، بر 
بخش کشــاورزی به طور مستقیم و غیرمســتقیم تأثیرگذار بوده است. عمده ترین 
خســارات این پدیده در کشــور ناشــی از کاهش منابع آب در اثر کاهش بارندگی 

و خسارات ناشی از افزایش دما و به تبع آن تبخیر منابع آب کشور بوده است.
بر اســاس داده های ســازمان هواشناســی کشور در ۴۹ ســال منتهی به سال 
۱۳۹۵، میانگین دمای کشــور با شیبی حدود ۰٫۴ درجه سلسیوس بر دهه افزایش 
یافته اســت و تغییرات بارش در دوره مورد بررسی، نشــان از کاهش آن با شیب 
۱۱ میلی متــر بــر دهه دارد و مطالعات نشــان می دهد که بــا افزایش یک درجه 
سانتی گراد دمای کشــور، معادل ۱۳ میلیارد مترمکعب منابع آبی کشور از طریق 
تبخیر از دسترس خارج می شود؛ بنابراین تغییر اقلیم هم میزان بارش را در کشور 
کاهــش داده و هم از طریق افزایش دما ذخایر آبی کشــور را از دســترس خارج 

می سازد.
بخــش دیگــر از کم آبی موجود در کشــور نیز محصول نــوع مدیریت کلان و 
بخشی منابع آب کشور و عدم توجه به آمایش سرزمین، بخشی نگری، ناهماهنگی 
و عــدم همکاری بین ارگان های مربوطه، عدم توجه کافی به اقدامات آبخیزداری 
و آبخــوان داری، عدم اســتفاده از منابــع آب نامتعارف، نگاه دســتوری از بالا به 
پایین و عدم جلب مشــارکت مردمی و اســتفاده از خرد جمعی، عدم جایگزینی 
فعالیت هــای آب بر و ایجاد معیشــت جایگزین برای کاهــش مصرف منابع آب، 
خلأهای قانونی و عدم اجرای صحیح قوانین موجود، ضعف در آگاهی بخشــی و 
آگاهی رسانی به بهره برداران، عرضه محور بودن، مدیریت سازه ای و عدم توجه به 

روش های مدیریت غیرسازه ای و... می باشند.
با توجه به اینکه بخش کشــاورزی، بزرگ ترین بخش مصرف کننده آب کشــور 
می باشــد، بیشــترین تأثیرپذیری را از ناهماهنگی ها در حکمرانی و مدیریت منابع 
آب دارد کــه یقینا از دید مســئولان و تصمیم گیرندگان و برنامه ریزان وزارت جهاد 
کشــاوری دور نمانده اســت؛ اما برای شــرح وضعیت موجود بخش کشاورزی و 
صادرات آن باید در نظر داشــت که مجموعه عواملــی خارج از اختیارات و توان 
بخش کشــاورزی نیز وجود دارند که در تشــدید وضعیت موجود، نقش بســیار 

مؤثری دارند:
- تحریم های ناعادلانه که چندین ســال است کشور را درگیر نموده است و اجازی 

برنامه ریزی در شرایط عادی را از برنامه ریزان کلان و بخش سلب نموده است.
- نیاز کشــور به ارزآوری برای جبران مشــکلات تحریم های حوزه نفت و انرژی از 

طریق تأکید و تمرکز بر صادرات غیرنفتی.
- عدم توفیق سیاست های دیپلماسی آبی با کشورهایی که حوضه های منابع آبی 

مشترک با ما دارند و در نتیجه، افزایش ریسک آبی در کشور.
- زمان بربــودن و پیچیدگی جایگزینی محصــولات صادراتی فعلی با محصولاتی 

کم آب بر و نیاز به افزایش آگاهی و دانش کشاورزان در این خصوص.
- تعدد عوامل مؤثر در بالا بودن ریســک آبی کشــور و محدود نبودن آن به بخش 

کشاورزی.

همچنین توجه به دو نکته زیر حائز اهمیت است:
- بخشــی از نهاده های مصرفی در بخش کشــاورزی (نهاده های دامی، کودهای 
شیمیایی، برخی از بذور، سموم، بخشی از ماشین آلات و ...) وارداتی بوده و درواقع 
در تأمین آنها، نه تنها صادرات آب مجازی نشــده اســت  بلکه عمــلا برای تولید 

محصولات مربوطه، اقدام به وارد کردن آب مجازی گردیده است.
- شرایط و محدودیت های حاکم بر بازارهای صادراتی محصولات کشاورزی کشور 
به گونه ای است که نمی توان تنها با استفاده از معیار آب مجازی در زمینه انتخاب 
نــوع و حجم صادرات این محصــولات تصمیم گیری نمود و ایــن امر باعث بروز 

محدودیت مکانی و محصولی کشور در فرایند صادرات شده است.
وزارت جهاد کشاورزی با وجود تمامی مشکلات اشاره شده در جهت حفاظت 
از منابع آبی کشــور، سیاست هایی را اتخاذ کرده که از آن جمله می توان به تدوین 
و ابلاغ الگوی کشت کشــوری و اعمال عوارض صادراتی بر صادرات محصولات 
آب بر اشــاره کرد. اما باید توجه نمود که ثمرات سیاســت های اتخاذ شــده توسط 

وزارت جهاد کشاورزی در دوره های بلندمدت قابل مشاهده خواهد بود.
در وضعیــت کنونــی، وجود شــرایط فســادپذیری از یک ســو و عــدم وجود 
زیرســاخت های مناسب از ســوی دیگر، صادرات بســیاری از محصولات اصلی 
کشاورزی ایران را به نقاط دوردست ناممکن ساخته است. هندوانه، گوجه فرنگی، 
ســیب زمینی و ... از جمله این محصولات هستند. در این خصوص به ناچار تمرکز 
صادرات باید بر کشــورهای منطقه به خصوص کشــورهای همسایه باشد. قیمتی 
که محصولات صادراتی بخش کشاورزی ایران در این بازارها به فروش می رسند، 
پایین تر از کشــورهای رقیب نیســت. بررســی آمار و اطلاعات فائو نشان می دهد 
کــه درخصوص این محصــولات، قیمت صادراتــی ایران بعضا بالاتــر از قیمت 
ســایر رقبا در بازار این کشــورها بوده اســت. به طور مثال قیمت هر کیلو هندوانه 
و گوجه فرنگی صادراتی ایران در ســال ۲۰۲۱ به بازار عراق به ترتیب حدود ۲۰ و 
۴۶ سنت بوده است؛ درحالی که قیمت صادراتی هر کیلو هندوانه و گوجه فرنگی 
ترکیه به بازار این کشــور به ترتیب حدود ۱۷ و ۲۷ سنت گزارش شده است. تغییر 
مقاصد صادرات محصولات کشــاورزی کشــورمان از کشــورهای توسعه یافته به 
کشورهای درحال توســعه، باعث کاهش درآمدهای صادراتی (قیمت واحد کالا) 
شده است. درخصوص محصولاتی همچون پسته، زعفران و...، یادآوری می شود 
که با توجه به تشــدید تحریم های ظالمانه به خصوص طی یک دهه اخیر، ســهم 
ایران از بازارهای صادراتی کشورهای با درآمد سرانه بالا (قاره اقیانوسیه، آمریکای 
شــمالی و اروپا) کاهش و در مقابل ســهم صادرات ایران به کشورهای آسیایی و 
عمدتا کشــورهای همسایه، افزایش یافته است. بررســی ها نشان می دهد که در 
ســال۱۳۸۰، کشورهای اروپایی سهم ۴۱ درصدی از صادرات محصولات کشاورزی 
ایران داشــته اند که به مرور زمان این سهم کاهش یافته و به حدود ۲۰ درصد در 
سال ۱۴۰۰ تقلیل پیدا کرده است. در مقابل، سهم قاره آسیا از صادرات محصولات 
کشــاورزی ایران از ۵۶ درصد در ســال۱۳۸۰ به ۸۲ درصد در سال ۱۴۰۰ افزایش 
یافته است. همچنین سهم عراق و افغانســتان از صادرات محصولات کشاورزی 
ایران به کشورهای همســایه از ۲۹ درصد سال۱۳۸۰ به حدود ۸۰ درصد در سال 
۱۴۰۰ رســیده است. این چرخش ناشی شــده از شرایط تحریمی، سبب شده است 
تا محصــولات صادراتی ایران در بازارهای جایگزین بــه قیمت پایین تر به فروش 
برســند. به عنوان مثال در این خصوص آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران نشان 
می دهد که در ســال ۱۴۰۰ هر کیلو پســته به قیمت حدود هشت دلار به اتحادیه 
اروپا صادر شــده اســت؛ درحالی که قیمت هر کیلو پســته صادراتی به بازارهای 
آســیایی حدود پنج دلار در کیلو بوده است. البته باید توجه نمود که این موضوع 
خاص بخش کشــاورزی کشورمان نبوده و همه بخش های اقتصادی کشور با این 

مسئله مواجه هستند.

گزارشی از طرح نهضت ملی مسکن که با متراکم سازی بی قاعده
کلان شهرها را در خطر تهرانیزه شدن قرار داده است

شهرسازی ناهنجار
زینب خدایی: تراکم واحدهای طرح نهضت ملی مســکن در حومه تهران ۳.۵ برابر خانه های پایتخت اســت. 
این الگوی نادرســت توسعه شــهری در دیگر کلان شهرهای ایران هم تکرار می شــود و تراکم واحدهای طرح 
نهضت ملی مســکن در تبریز تقریبا پنج برابر الگوی اســتاندارد اســت. این اتفاق در شرایطی رخ می دهد که 
شهریار شقاقی، کارشــناس مسکن، می گوید کلان شــهرهای ایران تنها با هدف افزایش درآمدهای شهرداری 
پیشــروی کرده اند و هیچ گونه مطالعه ای برای تطابق زیرســاخت های مهم مانند منابع کافی آب، قرار نگرفتن 
روی گسل های زلزله، راه مناسب، شبکه برق و گازرسانی، دسترسی به امکانات رفاهی مانند پارکینگ و... با نیاز 

جمعیت شهرنشین انجام نشده و این شیوه نادرست همچنان متوقف نشده است.

بـازتـاب

پاسخ وزارت کشاورزی به گزارش «شرق»
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